
 

 

 

 

 

  تبيين فلسفي وحي از ديدگاه ملاصدرا

  ∗يحيي بوذري نژاد  

  :چكيده   

وحي در نظر ملاصدرا، اتصال و اتحاد روح نبي با عالَم عقل و خيال  

توجهي به  براي اينكه اين اتصال صورت گيرد، انسان بايد ضمن بي. است

ا بر اميال روي بياورد و عقل رهاي عقلي  به ادراك ،اميال حيواني و نباتي

در اين صورت، قواي عاقله و خياليه فرصت . حيواني حاكم نمايد

. يابند تا به كمال خود، يعني مشاهده عالم عقل و خيال، دست يابند مي

ملاصدرا براي اثبات اين مسأله، از مباني فلسفي خود مانند اتحاد عقل و 

و  كند عاقل و معقول و مراتب وجودي عقل، خيال و حس استفاده مي

  .نمايد بدين ترتيب نواقص نظريه مشّايين را برطرف مي

   قواي انسان،كمال، نبي، وحي اتحاد، صعود، :واژگان كليدي
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  طرح مسأله

مسأله وحي از ديرباز مورد توجه متكلمان و فلاسفه مسلمان بوده است و نظريات 
كه جبرئيل، برخي از متكلمان بر اين باورند . باره ارائه شده است گوناگوني در اين

رساند، اما درباره اينكه چگونه  كلام خداوند را در آسمان شنيده، آن را به نبي مي
نمايد و يا چگونه جبرئيل آنها را به پيامبر  خداوند، اصوات را براي جبرئيل خلق مي

گويند خداوند، اصوات را  مي معتزلهمثلاً . اند كند آراي مختلفي ارايه نموده ابلاغ مي
معتقدند خداوند  اشاعرهو ) 307: 1362 شريف،(كند  برئيل خلق ميدر زبان ج

ها در  براي جبرئيل، قدرت شنوايي گفتارش را ايجاد كرده و او را بر تعبير اين شنيده
برخي ديگر هم معتقدند خداوند در ) 330: همان. (قالب گفتار، توانا ساخته است

ده است و جبرئيل آنها را آفري لوح محفوظ، كتابت قرآن را با اين نظم مخصوص
  1.خواند حفظ كرده، براي پيامبر مي

دانند و  ها، برخي ديگر از حكما اين سخنان را غير عقلي مي در مقابل اين ديدگاه
اينان . كنند نبي با فرشته يا عقل، تفسير مي شنيدن گفتار جبرئيل را به تلاقي روح

                                                                         

از حروف، الفاظ و اصوات ) قرآن( افراطي اهل سنت معتقدند كلام خدا  مذاهبساير  حنابله و. 1

اند، گروهي از حنابله از ايـن هـم فراتـر     تشكيل شده است كه فطري ذات خداوند و بنابراين قديم

ابـو حنيفـه هـم    ) 330: 1362شـريف،  . ( رفتند و گفتند حتي جلد و شيرازه قرآن هم قديم اسـت 

اقرار ما اين است كه قرآن، كلام غير مخلوق خداست؛ الهام يا وحي او، نه اوسـت  « : معتقد بود كه

هـا   ها، ملفوظ و در سـينه  و نه غير اوست بلكه صفت واقعي اوست كه در كتب، مكتوب و بر زبان

) 357: همـان . (اند زيـرا مخلـوق انسـان هسـتند     كاغذ، مركب و كتابت، همه حادث. محفوظ است

ماهيت . است كه صفت تكلم و نيز كلام وي مانند همه صفات ديگر أزلي استماتريدي هم معتقد 

دقيق كلام أزلي شناخته شده نيست ولي مسلم اين است كه كلام خداوند بر خـلاف كـلام انسـان    

) 380: همـان . (تواند مركب از اصوات و حروف باشد، زيرا اصوات و حروف مخلوق هسـتند  نمي

اين باورند كه پيامبر، خود آفرينده وحي اسـت، يعنـي، پيـامبر تنهـا      در بين معاصران نيز افرادي بر

  ) 1386سروش، : ك. ر.(وسيله انتقال پيام نيست بلكه خود وي در ايجاد وحي، نقش محوري دارد
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سوس وحي را هم تأويل كنند و جنبه مح به طور كلي، وحي را عقلي تبيين مي
  ) 656: 1362شريف، ( 1.برند مي

داند و آنها را با  در اين بين، ملاصدرا اين اقوال را خالي از افراط و تفريط نمي 
؛ وي معتقد است داند اجماع مسلمانان، احاديث متواتر و براهين عقلي، ناسازگار مي

ني خود، جبرئيل را ديده مسلمانان،  اتفاق نظر دارند كه پيامبر خاتم با چشم جسما
كند تا با حفظ  رو ملاصدرا تلاش مي از اين. و با گوش خود، كلام او را شنيده است

، به تبيين وحي دهند خبر مي نزول محسوس جبرئيل بر پيامبري كه از ظاهر روايات
در اين . اي كه با براهين قطعي عقلي و فلسفي نيز ناسازگار نباشد بپردازد به گونه

ر صدد هستيم تا كيفيت وحي و تبيين فلسفي آن از نظر ملاصدرا  را بررسي مقاله د
  .كنيم

  

  تعريف وحي

هاي لغت آمده است، معاني متعددي دارد كه  گونه كه در فرهنگ واژه وحي آن
. ، تفهيم پنهاني و كتابتپنهاناشاره سريع، اشاره، رسالت، الهام،كلام : عبارتند از

هم  العرب لسان صاحب ) 430، 1: 1375يحي، ؛ طر320، 3: 1410فراهيدي، (

                                                                         

توان گفت كه فارابي، قايل به اين نظر است، چون در زمان او مباحث فراواني در مورد وحي  مي .1

اي كيفيت وحـي را تبيـين كنـد و بـراي ايـن منظـور از        د كه به گونهوي تلاش نمو. وجود داشت

تواند به عالَم سماوي عروج كند و با عقل فعال متحـد شـود و    خيال مي. نيروي خيال استفاده كرد

در اين صورت خصيصه مهم پيامبر، داشـتن تخيّـل   . بدين وسيله، احكام آسماني را به دست آورد

رود كه قابـل فهـم بـودن     ابي خيال منفصل را باور نداشت، گمان ميتيز پرواز است، ولي چون فار

اين امر باعث شده برخـي  ) 657: 1362شريف، . (وحي را بر عهده خيال متصل پيامبر نهاده است

گمان ببرند كه به نظر فارابي، مضمون وحي، حاصل اتحاد نفـس پيـامبر بـا خداونـد اسـت ولـي       

  )1386سروش؛ . (ستصورت وحي، نتيجه آفرينندگي پيامبر ا
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  :نويسد مي
الاشارة و الكتابة و الرسالة و الالهام و الكلام الخفي و كلّ ما القيتهَ الي : الوحي

   ). 379، 15:  1414منظور،  ابن( .ك غير

  : در قرآن كريم هم عبارت وحي و مشتقّات آن در معاني زير به كار رفته است

  )12فصلت، ( .»أَوحى في كُلِّ سماء أَمرَها و«: تدبير عالم. 1

إِذْ يوحي ربك إِلَى «، )7قصص، ( »و أَوحينَا إِلَى أمُ موسى أَنْ أرَضعيه« :الهام. 2
  )12انفال،( .»المْلاَئكَةِ أنَِّي معكُم

رَابِ فَأَوحى إِلَيهِم أنَ سبحوا فَخَرَج علَى قَومه منَ الْمـح« ):معناى لغوى(اشاره . 3
  )11مريم، (. »بكْرةًَ وعشيا

وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ « :)وحى به زنبور عسل، ناظر به غريزه است(غريزه . 4
  ) 68نحل، ( .»أَنِ اتَّخذي منَ الجِْبالِ بيوتا و منَ الشَّجرِ و مما يعرِشُونَ

  )121انعام، ( .»وإِنَّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم« :وسوسه. 5

نوعى خاص از وحى است كه براى ابلاغ پيام الاهى به پيامبران (: وحى رسالى. 6

ينَا إِلَى َالنَّبِيينَ من بعده و أَوح إنَِّا أَوحينَا إِلَيك كمَا أَوحينَا إِلَى نُوحٍ و«)رود كار مى به
إبِرَاهيم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقُوب و الْأَسباط و عيسى و َأَيوب و يونُس و هارونَ 

   )163نساء، ( .»و َسلَيمانَ وآتَيناَ داوود زبورا

در نتيجه وحي در عرف شرع عبارت است از كلام خداوند كه بر پيامبران نازل 
  . تا آن را به مردم ابلاغ نمايند شده

هاي زير است كه آن را  از علوم ديگر متمايز  وحي در نظر ملاصدرا داراي ويژگي
  : كنند مي
هنگامي كه نفس ناطقه انسان، قوي شود و قادر ؛ التفات به مشاهدات باطنيه .1
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جسماني،  اي كه هيچ امري او را از آن باز ندارد، حواس بر كنترل خود باشد، به گونه
او را از توجه به حواس عقلي باز ندارند و قوه خيال هم مانع توجه او به عالَم بالا 

نمايد و به آن حقايق  مشاهدهتواند در بيداري، حقايق عالَم بالا را  نشود، اين فرد مي
با اين ويژگي، وحي، علم ) 346: 1981صدرالدين شيرازي، . (باطنيه توجه كند

  1.ما علمي كه حاصل مشاهده امور ظاهري نيستشود ا شمرده مي

كند؛ گاهي به  انسان از طرق گوناگوني، علم كسب ميهجوم علم بر انسان؛ . 2
اكتسابي يا «برد كه به آن علوم  واسطه استدلال و تلاش خود، به امري پي مي

گويند، گاهي هم بدون تلاش و يادگيري، حقايقي براي او كشف  مي» تعليمي
. گيرد خوانند، كه وحي در اين قسمت قرار مي مي» الهامي«ه آنها را علوم گردد ك مي

  . بنابراين وحي از سنخ علوم غيرحصولي خواهد بود) 608: ب1380همو، (
هنگامي  ظهور حقايق غير حسي براي نفس در بيداري، بدون نياز به تأويل؛. 3

سوس آزاد گردد، كه نفس انسان به مقامي برسد كه بتواند از شواغل مادي و مح
در اين معنا، وحي از اموري مانند رؤياي . تواند در بيداري، حقايق عقلي را دريابد مي

گردد كه براي  صادق جدا شده است، زيرا گاهي رؤيا با امور محسوس آغشته مي
در واقع، وحي، ديدار حقايق بالاست كه نيازي . درك كامل، بايد از آن امور جدا شود

انسان در خواب از حوادثي ) 602: همان. (خ از حواس و بدن نداردبه تأويل و انسلا
مشاهده آن حوادث در خواب، به  اولاًشود، ولي  دهد آگاه مي كه در آينده روي مي

مشاهده آنها آميخته به امور خيالي و غير صريح  ثانياًعلت تعطيلي حواس است و 
با اين . باشد بالاتر مياست؛ بنابراين مقام وحي چون در بيداري و صريح است 

                                                                         

ملاصدرا در جايي ديگر، اين ويژگي را به تلاقي روح نبي با عالم ملائكه قلميه و الـواح قدريـه   . 1

  ) 27، 7: 2002صدرالدين شيرازي، : ك.ر. (توصيف كرده است
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   1.گردد ويژگي، وحي از رؤيا و ديگر علوم غير حصولي مانند الهام، متمايز مي
حاصل اينكه وحي در نظر ملاصدرا عبارت است از مشاهده حقايق عقلي و  

گيرد؛ نفسي كه از مشاغل حسي آزاد شده باشد و  نفساني كه براي نفس صورت مي
اري صورت گيرد تا بتواند از ديگر اقسام وحي تفكيك اين مشاهده او واضح و در بيد

  .شود

  

  2تبيين فلسفي وحي 

شناسي،  تبيين وحي در ديدگاه فلسفي ملاصدرا، مبتني بر نظريات انسان 
  . نماييم شناسي تفكر اوست كه به اختصار به آنها اشاره مي شناسي و هستي معرفت

  شناسي  انسان) الف

نبات . ي مركب از قواي نباتي، حيواني و انساني استبه نظر ملاصدرا انسان موجود 
اي از وجود است كه از تركيب عالَم عناصر و جمادات حاصل شده است؛ در  درجه

                                                                         

توصـيف كـرده اسـت؛ ايـن     » كلام حقيقي اولي ضـروري «ملاصدرا در جايي ديگر، وحي را به . 1

؛ 11، 7: 2002صدرالدين شـيرازي،  : ك.ر. (ره به نحوه آفرينش خداوند استتوصيف از جهت اشا

  )111: 2003همو، 

 بـا  درايـن ميـان ملاصـدرا   .اند له وحي پرداختهأاكثر فلاسفه مسلمان در آثار خود به نوعي به مس. 2

له أمسبرخي معتقدند كه . را هم برطرف نمايد آن اهتمام بيشتري به اين امر تلاش نموده تا ابهامات

سـي قـرار   رشناسـي مـورد بر   جوامع دينـي در ذيـل هسـتي    كه دراست  اي له حاشيهأوحي يك مس

اي نيسـت بلكـه    اي حاشـيه  لهأله وحي نه تنها مسأاما بايد گفت مس) 13: 1384ملايري، . (گيرد مي

توضيح اينكه فيلسوف به هستي از آن جهت كه هستي است . شناختي است خود يك مبحث وجود

پردازد، بدين معنا كـه عـوالم بـالاي وجـود را      د و در ادامه به اثبات عوالم طولي وجود ميپرداز مي

 ،به آن عوالم راه يافت؛ در اين بينديگر  اي هاي حسي شناخت بلكه بايد به گونه توان با ادراك نمي

  . تواند از عوالم بالا آگاه گردد وحي، راهي است كه انسان مي
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. اين صورت، مرتبه اعتدال و نزديكي نبات به عالَم قدُس از جماد بيشتر است
د است، من هانسان از آن حيث كه از بعد نباتي بهر )183: 1981صدرالدين شيرازي، (

  : اين قوا عبارتند از. قواي نباتي را نيز در خود دارد
  . شود اين قوه باعث بقايِ نوعي نبات و همچنين انسان مي :»قوه مولده«. 1
گانه  با وجود اين قوه كه مبتني بر تغذيه است، گياه در ابعاد سه :»قوه ناميه«. 2

  . كند به نسبت خاص رشد مي
اين . د حيوانيت خود، قواي حيواني را نيز در خود داردعلاوه بر اين، انسان از بع 

آنچه باعث حركت  )188: همان(. »قوه محركه«و » قوه مدركه« قوا عبارتند از 
شود، ولي براي اينكه امكان حركت فراهم  ناميده مي» قوه محركه«شود  حيوان مي
قواي «: دان قواي مدركه حيواني دو گونه. هم نياز است» قواي ادراكي«گردد به 

اند، يعني  گانه در اصل همان حواس پنج» قواي ظاهري«. »قواي باطني«و » ظاهري
توان  را در مجموع مي» قواي باطني«لامسه، بويايي، شنوايي، بينايي و چشايي؛ اما 

   )193: همان(. »متصرف« و» حافظ«، »مدرك«در سه قوه خلاصه كرد 
را ادراك  انند محبت و نفرتاي است كه صور يا مفاهيمي م قوه» مدرك« .1

  . كند مي
كند؛  اي است كه ادراكات حواس باطني را در خود نگهداري مي قوه» حافظ« .2

گيرد يا از آن  صورت مي» حس مشترك«حال اين نگهداري يا از صور است كه در 
  .يابد شكل مي» قوه خيال«معاني است كه در 

صور ديگر و يا برخي از معاني را اي است كه برخي از صور را با  قوه» متصرف« .3
   )193: همان(. كند با معاني ديگر تركيب مي

بخشد و  اي كه انسانيت را به انسان مي علاوه بر قواي نباتي و حيواني، آن قوه
اين قوه، قادر بر ادراك امور كلي و . است» قوه عاقله يا ناطقه«خاص آدمي است، 

و » قوه علّامه«هاي  ك دو قوه ديگر به ناماعمال فكري است كه اين امور را  با كم
تصورات و تصديقات و حق و باطل را » امهقوه علّ«. رساند به سامان مي» قوه عماله«
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» الهقوه عم«و  )199: همان(نامند  مي »عقل نظري«دهد كه آن را  تشخيص مي
اعمال و صنايع مختص به انسان از قبيل ساختن بنا و تشخيص حسن و قبح افعال 

بنابراين انسان موجودي مركب از . گويند مي» عقل عملي«را بر عهده دارد كه به آن 
به عبارت ديگر، وي داراي قواي غضبي، شهوي . افعال نباتي، حيواني و انساني است

حسي (انسان در ادراك نيز در ابتدا داراي ادراكات مشترك با حيوانات . و عقلي است
آورد كه وجه  تر، ادراكات عقلي را به دست مياست، ولي در مرتبه بالا) و خيالي

: توان گفت، انسان داراي سه گونه ادراك است پس مي. تمايز او با حيوانات است
  .حسي، خيالي و عقلي

   شناسي معرفت  )ب

يكي از مباحث مهمي كه ملاصدرا در تبيين وحي از آن سود جسته است، اتحاد  
كند  ادراك به اين مطلب مهم اشاره ميوي با بررسي . عقل و عاقل و معقول است

. كند كه به نوعي با آن شباهت يا اتحاد داشته باشد كه آدمي آن چيزي را ادراك مي
لذا تا بين ادراك كننده و ادراك شونده، نوعي شباهت يا سنخيت  )341: همان(

و چون در ما ويژگي جسماني  شود وجود نداشته باشد هرگز آگاهي حاصل نمي
: 1372ديناني،  ابراهيمي(. شويم دارد، ما به امور جسماني آگاه مي بودن وجود

  :گويد ملا صدرا مي) 330
مكرراً نزد ما گفته شده است كه مدرك، دائمـاً از جـنس مـدرك اسـت؛ پـس      

كند چون از جنس آن اسـت؛ ذوق، امـور ذوقـي را     لمس، ملموسات را درك مي

گونه وهميات را درك  همين وهم نيز به... كند چون از جنس آن است درك مي

  ) 252، 8: 2002صدرالدين شيرازي، . (كند و عقل نيز امور معقول را مي
گونه است كه از جانب مبادي عاليه وجود،  بنابراين، احساس از نظر ملاصدرا اين

شود، يا به بيان ديگر، نفس با نيروي خلّاق خود  صورتي نوراني بر نفس، متجليّ مي
در مورد صور خيالي و عقلي نيز چنين است . سازد حسوس ميصورتي مانند شيء م

واهب «و تخيل و تعقل، حاصل اتحاد نفس با صور خيالي و عقلي است كه از جانب 
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اينكه وجود و  يكم: اين تبيين از ادراك، دو پيامد مهم دارد. آمده است» الصور

دي هر فرد اينكه درجه ادراك در واقع همان درجه وجو دومادراك يكي هستند و 
؛ 604؛ 1380 همو،(.است و بالا و پائين بودن منزلت هر انساني به قدر ادراك اوست

1981 :340(  
   شناسي هستي )ج

گونه كه گفته شد انسان داراي ادراكات حسي، خيالي و عقلي است كه با هر  همان 
 با توجه به اين، وجود از سه ساحت. شود جنس، متحد مي يك از آنها با عوالم هم

  :حسي، خيالي و عقلي تشكيل شده است
از آنچه در مورد اتحاد عاقل و معقول، حاس و محسوس و خيال و متخيل 

گذشت روشن شد كه ادراك انسان در هر مرتبه عبارت است از اتحاد با يك 

مرتبه از عالَم، كه از اين عوالم برخي حسي، برخي مثالي و برخي ديگر عقلي 

پس از آن دور . ل، بعد نفس و سپس حس است و مادهباشند؛ وجود، اولاً عق مي

كند كه در  زند كه شامل حس، نفس و عقل خواهد بود و تا آنجا صعود مي مي

  )351: 1981: همو. (خداوند فاني گردد
باشد كه از خداوند آغاز  در اين صورت، هستي داراي دو قوس نزول و صعود مي

توان به فعل  اشيا از ناحيه خداوند را مي صدور. گردد گردد و مجدداً به او باز مي مي
يك مهندس تشبيه نمود؛ يك مهندس براي ساختن يك اثر، در ابتدا صورت عقلي 

كند و سپس جزئيات آن بناي تخيل شده را در صفحه  بنا را در ذهن خود تخيل مي
در نهايت با ابزارهاي خارجي، آن بنا را به صورت . كند كاغذ يا ماكت، طراحي مي

چنين نسخه عالم وجود را كه در ذات و  سازد خداوند هم اين سوس و خارجي ميمح
آورد و سپس در عالم خيال، آن صور  به عالم عقل مي است علم ازلي طراحي شده

گردد و بعد، آن حقايق  آورد كه اندازه آنها تعيين مي عقلي را به صورت اشباح در مي
به اين ترتيب،  )349: همان(. يابند در صحنه عالم محسوس، تحقق خارجي مي
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عوالم وجود در مرتبه وجودي با يكديگر تفاوت دارند اما هر آنچه در عالم محسوس، 
در  )346: همان(. باشد در عوالم خيال و عقل به نحو ديگر تحقق دارد موجود مي

شود و  گونه است كه ابتدا صعود از عالم محسوس شروع مي سير صعودي نيز اين
در اين . كند گاه به عالم عقل و تقرب به خداوند صعود مي نفس و آنسپس به عالم 

موجودي به خداوند  )180: همان(. ابتدا و انتهاي هستي، عقل خواهد بود  مدل،
از آنجا كه . تر باشد تر است كه از خواص ماده، دورتر و قواي عقلاني او كامل نزديك

بالاي عقل بنهد و در اين صورت  تواند گام به مراتب انسان داراي قوه عقل است مي
تر است كه ادراك او از عالم عقل و در نتيجه اتحاد او با عوالم بالا  انساني كامل

بيشتر باشد، چرا كه هر انساني كه ادراك او بالاتر باشد مرتبه وجودي او نيز بالاتر 
قوه تنها  ،به همين دليل از بين قواي  نباتي و حيواني انسان )340: همان(. است

عاقله است كه انسانيت انسان وابسته به آن است و تنها با شكوفا نمودن اين قوه 
  )13: 1360همو، : ك.ر(. تواند مدارج انساني را طي نمايد است كه مي

  

  وحي  تبيين كيفيت 

  كمال قواي ادراكي . 1

. شود اش آشكار مي طور كه گفته شد حقيقت انسان در رشد ادراكي و عقلي همان 
ين ميان هر يك از قوا داراي كمالي هستند و كمال قوه تعقل، اتصال او به عالم در ا

  :گويد ملاصدرا در وجه كمال اين قوه مي. باشد عقل و مشاهده ملائكه مقرب مي
جا كه به روح اعظم، يعني به عقل كلي عالم، شباهت كامل پيدا كند و  دانب تا...

ازي به فكر و تامل زيادي داشته باشد در نتيجه هرگاه كه بخواهد، بدون آنكه ني

 همو،؛ 605: 1380صدرالدين شيرازي، . (با روح اعظم، اتصال كلي پيدا كند

1981 :341(   
كمال قوه مصوره يا تخيل، مشاهده اشباح مثالي و اشخاص غيبي، تلقي اخبار 

 ملاصدرا معتقد. جزئي موجودات از ايشان و اطلاّع از حوادث آينده و گذشته است
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  :است
تا بدان حد كه در عالم بيداري، عالم غيب را به چشم باطني خويش مشاهده ...

كند و صور مثاليه غايب از انظار مردم، در برابر او متمثل گردد و اصوات و 

كلمات و جملات محسوسه را از ناحيه عالم ملكوت به گوش خويش بشنود و 

گردد،  متمثل مي كند و در نظرش اين شخص آن صورتي را كه مشاهده مي

شنود، خود  و آنچه را از دهان آن ملك مي) جبرئيل(ملكي است حامل وحي 

 ؛605: 1380همو، .(كتابي در صحيفه كلامي است ساخته و پرداخته خداوند يا

  )342: 1981 همو،

بيند و از جزئيات  بنابراين نبي به واسطه كمال قوه مصوره، فرشته وحي را مي 
كمال قوه حاسه هم مساوق كمال قوه تحريك است و موجب . دگرد وقايع، مطلع مي

نبي  و )606: 1380؛  342: 1981همو، (. شود انفعال مواد و خضوع قوا و طبايع مي
كه  - العاده  تواند در حوادث طبيعت، موثّر باشد و امور خارق با داشتن اين كمال مي

  .بخشد تحققرا  -شود  در عرف شرع به آن كرامت و معجزه گفته مي
به اين ترتيب نبي كسي است كه قواي ادراكي عقلي و خيالي او از مشاغل  

حسي و دنيوي فارغ است و حقايق مراتب بالاتر را با قواي تخيل و تعقل خويش 
در واقع گزارش نبي از رويدادهاي آينده به دليل اتصال او به اين . كند ملاحظه مي

عبارت . يابد و در خارج، تحقق عيني ميعوالم است و به اين جهت است كه گفتار ا
  :باره چنين است ملاصدرا در اين

ها و انذارات، به خاطر اتصال نفوس انساني  چون اين را دانستي، پس قصه خواب

   )346: 1981همو، . (به جواهر عالي است
  

  نقش خيال انسان در افعال .  2

هر يك از اين  قوا افعال چون انسان متشكل از قواي نباتي، حيواني و انساني است، 
كنند و در صدور هر فعلي ابتدا آدمي در تخيل خود از آن  و اموري را طلب مي
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كند؛ حال اگر آن تصور در خارج، مطابق طبع يكي از قوا باشد،  تصوري پيدا مي
. كند اش محقق مي را در خارج با قواي محركه كند و آن آدمي بدان شوق پيدا مي

ز آن قوا در انسان غلبه داشته باشد، قوه خيالي او معطوف به حال اگر اعمال يكي ا
مثلاً اگر اعمال حيواني در انساني غالب باشد، بيشترِ صوري كه . آن قوه خواهد بود

در تخيل او غلبه دارد صور حيواني خواهد بود و اين فرد دائماً به اين صور خيالي 
د با صور عاليه خيالي اتحاد توان و ديگر نيروي تخيل او نميمشغول است حيواني 

تواند به مشاهده  انساني مي. پيدا كند يا حتي صور عقلاني را در خود منعكس نمايد
  .عوالم خيالي و عقلي نايل شود كه خود را از امور دنيوي و محسوس رهانيده باشد

گردد كه انسان نتواند حقايق عقلاني و خيالي را مشاهده  بنابراين آنچه مانع مي
انسان . چيزي جز اسباب و موانع ناشي از توجه به علايق حيواني نيست نمايد

تواند با اجتناب از اميال نفساني خود، اين مانع را برطرف نمايد تا عقل و خيال او  مي
: 1981همو، (. اي باشند كه حقايق عقلي و خيالي را در خود منعكس كنند آينه
چنان كه در نبي  هم -گردد اگر موانع برطرف  )595: 1380 همو، ؛348و347

تواند حقايق كلي را در عالم عقل مشاهده نمايد و  انسان مي  - برطرف شده است 
اعم از حوادث و اشخاص در آينده و  -تواند با قوه خيال خود به جزئيات  نيز مي
آيد كه نفس انسان متصل به  اين آگاهي هنگامي به دست مي. آگاه گردد -گذشته 

  : ملاصدرا هم معتقد است. گردد» قدر«يا عالم » لوح محفوظ«عالم 
را صيقل دهد و از   روح انسان همانند آينه است؛ هنگامي كه عقل قدسي آن

تابد و با اين نور  د، نور معرفت و ايمان بر او ميهاي جسماني پاك كن حجاب

هنگامي كه نفس انساني از امور ... كند معرفت، حقايق ملكوت را مشاهده مي

كند و به سعادت  شهوت و غضب آزاد شد، نفس به عالم ملكوت توجه ميبدني، 

   )110: 2003همو، . (گردد قصوا نايل مي
بنابراين اگر انسان از مشاغل خيالي كاملا رها گردد و نيروي خيال او در خدمت  

كند كاملاً واضح و صريح  نيروي عقل باشد حقايقي را كه در بيداري مشاهده مي
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؛ 347: 1981همو، ( 1.ن معناي وحي است كه به انبيا اختصاص دارداست و اين هما
1380 :595(   

توان آنچه در  شود اين است كه چگونه مي جا مطرح مي  ؤالي كه در اين   س 
ره توصيف حالات نبي هنگام نزول وحي آمده است را با توجه به رويكرد روايات، دربا

گويند شخص نبي مورد خطاب  مثل رواياتي كه مي. ملاصدرا به وحي، تبيين نمود

   2.دهد گيرد و يا اصوات و حالات محسوسي براي نبي رخ مي فرشته وحي قرار مي

  تبيين وجه محسوس وحي .  3

ي وحي گفته، بيان اين مطلب است كه نبي با عالم آنچه ملاصدرا در تبيين فلسف
شود و اين گفته با ظاهر روايات در محسوس بودن و حالات  عقل و خيال متحد مي

وي معتقد است كه چون انسان داراي قواي مختلف . خواني ندارد جسماني وحي، هم
اي يا حسي توجه دارد، حواس ديگر او  است، يك فرد عادي هنگامي كه به قوه

                                                                         

ي، به اضغاث احلام و رؤيا اشاره كرده است و تمايز اين دو از وحي در ذيل بحث وحا ملاصدر. 1

اگر نيروي متخيله نتوانسته باشد از تجزيـه و  . داند نيروي متخيله مي نزد صريح حقايق ظهوررا در 

رها گردد و يا اينكه از صور حيواني فارغ نشده باشد آنچه شخص در خواب  ،تركيب صور خيالي

ولي اگر قوه خيال نتواند آنچه را كه قـوه عاقلـه    ،ز اضغاث احلام نيستكند، چيزي ج ملاحظه مي

را با صور محسوس ديگر تركيـب نمايـد، آن    ضبط كند و يا آن دقيقاً ،در عالم عقل مشاهده نموده

  . خواب محتاج تعبير است

سر را پايين انداختن، جاري شدن عرق شديد از پيشاني، رنگ باختن چهره، فشـار سـخت بـر    . 2

، از سنگيني و دشواري وحـي  ...وح، فرو رفتن در حالت اغما، خم شدن پشت و زانوان مركب ور

از همـين سـنگيني و دشـواري    ) 5مزمـل،  (» قول ثقيل«شايد ناميدن قرآن به . مستقيم حكايت دارد

: تا ؛ عياشي، بي 65، 1: 1412؛ معرفت، 261، 18: 1402مجلسي، : ك.ر. (وحي حكايت داشته باشد

   )  197، 1: تا ؛ ابن سعد، بي388، 1
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شود  پردازد اين غريزه مانع مي مثلاً فردي كه به يك امر شهواني مي. شوند مختل مي
كه نيروي غضبي او مورد توجه قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، فكر و تمركز آدمي 

گردد، اما شأني از روح قدسي به دليل شدت كمال  همواره به يك جهت معطوف مي
هنگامي كه اين روح . دارد ديگر باز نمي در قواي حسي، خيالي و عقلي، او را از شأن

گذارد  كند، آن نظر در ساير قوايش نيز اثر مي عالي به درجات بالاي هستي نظر مي
دهد، در نيروي خيال و قواي ادراكي ظاهري او تاثير  اي كه نبي انجام مي و مشاهده

براي آن مشاهده عقلاني در حس شنوايي، صداي محسوس و در حس . گذارد مي
  :نگارد ملاصدرا اين مطلب را چنين مي. دهد نايي، ديدن شيء محسوس روي ميبي

خاطر نهايت كمال، قوايش در حد واسط بين محسوس و معقول قرار دارند،  به 

كنند و مانند نفوس  در اين صورت حواس باطن، او را از حواس ظاهر غافل نمي

... طرف ديگر باز داردمعمولي نيستند كه توجه به جانبي، آنها را از توجه به 

هنگامي كه اين روح به . كند بلكه شأني، روح قدسي را از شأن ديگر غافل نمي

بيند  عوالم بالا توجه دارد اثر هر آنچه را كه ديده،  در ساير ابعاد وجود خود مي

 و تمثل آنچه را در عالم عقل ديده، در همان لحظه در حواس ظاهري بالأخص

بيند و  كند؛ در اين هنگام شخصي را مي ي مشاهده ميدو حس بينايي و شنواي

آن شخص فرشته اي . شنود كه در نهايت فصاحت و بلاغت است كلامي را مي

   )111: 2003همو، . (است حامل وحي و كلام الاهي
نبي در همان حال كه به حقايق عالم عقل توجه دارد همان حقايق را با قوه  

خيالي مشاهده و به صورت ادراك حسي هم خيالي خود در عالم خيال به شكل 
كند و اين بدان دليل است كه عوالم با يكديگر تطابق دارند، يعني آنچه در  درك مي

عالم عقل وجود دارد در عالم خيال و حس نيز وجود دارد، منتها به نحو وجود 
توان به نحوه گفتار آدمي توجه كرد؛  براي روشن شدن مطلب مي. خيالي و حسي

ي كه كسي بخواهد صورت عقلي آب را كه مفهومي صرفا ذهني است به هنگام
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كسي خطاب كند، آن صورت عقلي را به واسطه نيروي خيال به تصوير خيالي آب 
. يابد كند و سپس آن تصوير خيالي در غالب لفظ آب در خارج، تحقق مي بدل مي

ه عقلاني حال چون نبي در همه قواي كمالي به حد كمال رسيده است با مشاهد
باره براي او صورت  زمان اين تغيير نشئه از باطن به ظاهر، يك خود به طور هم

  : يعني وحي. پذيرد مي
ديگر انتقال ملك وحي به پيامبر نيست، بلكه عبارت است از انبعاث نفس نبي از 

: همان). (شهادت به غيب( نشئه باطن به نشئه ظاهر، بعد از سفر نخستين خود 

112(  
معناي ظاهري و محسوس از نزول  تارت ملاصدرا تلاش نموده است بدين صو

در ادامه او به ديدگاه مشايين در خصوص وحي، . وحي به پيامبر را تبيين نمايد
را ناشي از جهل آنها به عالَم خيال  كند و نظر آنان را ناكافي دانسته، آن انتقاد مي

  .داند مي
طور  همان -از ذهن نباشد نيست اين تمثل، مجرد صورتي خيالي كه در خارج 

پناه بر خدا از اين اعتقادي كه ناشي   -كه بعضي از فلاسفه پيرو ارسطو معتقدند 

. از جهل به احكام انزال و تنزيل و عدم ايمان به كيفيت رسالت و وحي است

  )604و 603: 1380؛ 111: 2003همو، (

پذيرند و به همين  نمي را مشايين بر تحقق خارجي عالم خيال اذعان ندارند و آن
اند توجيه قابل قبولي براي نزول فرشته وحي به نبي ارايه  دليل، آنان موفق نشده

اش حفظ ادراك  بر اساس نظر آنها قوه خيال، نيرويي دروني است كه وظيفه. نمايند
هنگامي كه آدمي چيزي را درك . حسي و انتقال آن به حس مشترك است

دهد و به كمك اين  يال به حس مشترك انتقال مينمايد، آن را از طريق خ مي
به عقيده مشايين، ابصار چيزي نيست مگر وقوع . گيرد حس، رؤيت صورت مي
بر اين اساس آنها درباره وحي معتقدند هنگامي كه عقل . صورت در حس مشترك

كند، اگر آن مشاهده قوي باشد عيناً در حس  انسان، امور عقلاني را مشاهده مي
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شود ولي اگر ضعيف باشد متخيله آن را به صورت مناسب  خيال حفظ ميمشترك و 
اي در عالم محسوس  كند، چرا كه براي هر حقيقت عقلي صورت طبيعيه حكايت مي

همو، (. دهد وجود دارد و سپس متخيله، آن صورت را به حس مشترك انتقال مي
و همين دليل،  اساس اين نظر، عالمَ خيال استقلال خارجي ندارد بر )598: 1380

آيد به  وجود مي تبيين رؤيا و مسايلي كه در بيداري براي برخي از ارواح پاك به 
در اين صورت تلاش ملاصدرا براي تبيين عقلي وحي به . سختي قابل توجيه است

تر از تلاش مشايين است و دليل موفقيت او آن است كه ساحت  كم نقص مراتب،
سياري از مسايل مرتبط با وحي در آن قابل حل كه ب) عالم خيال(ديگري از وجود 
  . نمايد است را اثبات مي

همين غفلت از نقش خيال منفصل در تبيين وحي، باعث شده است كه يكي از  
بنابر اين نظر، وحي . پردازان معاصر صورت وحي را ساخته ذهن پيامبر بداند نظريه

طهارت نفس، توانسته  پيامبر به خاطر. است» صورت«و » مضمون«داراي دو بعد 
وحي را از عالم بالا » مضمون«در اين صورت، پيامبر . است با خداوند متحد گردد

كند كه اين  وحي را از ناحيه خود به آن اضافه مي» صورت«كند و  اخذ مي

بر اساس اين  1.باشد زمان پيامبر مي... متأثر از شرايط اجتماعي، فرهنگي و» صورت«
وحي، ساخته انديشه پيامبر است نه اينكه خود آن نيز اين نظر، الفاظ و عبارات 

  2.حاصل شهود و مواجه پيامبر با عالم بالا و مشاهده ملائكه باشد

                                                                         

آنچه او از . اما پيامبر به نحوي ديگر نيز آفريننده وحي است« : چنين است عبارت نويسنده اين. 1

توان به همان شكل به مردم  اما اين مضمون را نمي. كند، مضمون وحي است خدا دريافت مي

صورت است و وظيفه  ين وحي بيا. عرضه كرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتي وراي كلمات است

  ) الف 1386سروش، . (»صورت، صورتي ببخشد شخص پيامبر اين است كه به اين مضمون بي

تابع شخصيت پيامبر بودند و همين است مدعاي  ،وحي و جبرئيل همين است معناي آنكه«. 2

 وحي دخالتيند آفارابي و خواجه نصيرالدين طوسي كه قوه خيال پيامبر در فر حكيمانه ابونصر
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اين نظر از وجهي به تبيين ملاصدرا از وحي نزديك است و از وجوه ديگر، فاصله 
زيادي با آراي ملاصدرا دارد؛ وجه نزديكي، توجه به اين مسأله است كه همه 

ها داراي يك بعد متعالي هستند كه با خارج شدن آن از قوه به فعل، انسان  انسان
پيامبر نيز كسي است . تواند به مشاهده عالم بالا يا به اتحاد با خداوند نايل شود مي

كه توانسته خود را از امور محسوس، دور نگه دارد و به مشاهده مراتب بالا موفق 
كه  ر استطور كه ديديم وي بر اين باو هماناين همه حرف ملاصدرا نيست و . گردد

حال از آنجا كه . نفس آدمي داراي سه نيروي ادراكي است؛ حسي، خيالي و عقلي
كه نفس پيامبر پاك  ادراك، عبارت از اتحاد صورت مدرِك با مدرك است، هنگامي

  . شود عقل او با صور عقلي و خيال او با صور خيالي متحد مي، گرديد
نين قايل است كه هر ادراكي يك مرتبه از عالم وجود است و ملاصدرا همچ

پيامبر با عقل خويش به جهان عقل و با خيال خويش به جهان خيال متصل 
هر چه در عالم عقل (از آنجا كه عوالم هستي نزد ملاصدرا تطابق دارند . شود مي

ه است، آنچه پيامبر در عالم عقل ديد) وجود دارد در جهان خيال نيز وجود دارد
كند كه آن صورت خيالي و  صورت خيالي آن را در جهان خيال مشاهده مي

چيزي  همانمحسوس، مطابق خيالي و محسوس همان صورت عقلي است و اين 
نيروي عقل پيامبر قادر ! است كه صاحب نظريه پيشگفته بدان توجه نكرده است

قوت نفس،  است حقايق عقلاني را مشاهده كند ولي در همان حال به واسطه
تواند با نيروي خيال و نيروي حس، همان حقايق عقلاني را به صورت محسوس  مي

در اين صورت ديگر اينگونه نيست كه پيامبر تصاوير محسوس . و خيالي نيز ببيند
وحي را از ناحيه ذهن خود بسازد و با آفريننده وحي باشد، بلكه مطابق خيالي و 

هاي مستقل از ذهن خود مشاهده  ر جهانحسي حقايق عقلي را در آن واحد، د
وجه در وحي، موضوعيت ندارد بلكه هم  در اين صورت ذهن پيامبر به هيچ. كند مي

                                                                                                                                                                  

  ) ب 1386سروش، . (»كند مي
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وحي، را به واسطه طهارت نيروي خيال و عقل خود » صورت«و هم » مضمون«
  . شنود بيند و مي مي

موده پس پيامبر آفريننده وحي نيست، بلكه اين خداوند است كه وحي را نازل ن
است، اگر چه منكر اين مسأله نيستيم كه براي نزول وحي بايد قابل وحي، شرايط 

در اين صورت خداوند . لازم را داشته باشد و اين شرايط در پيامبر مهيا بوده است
تواند بر پيامبر وحي نمايد بدون اينكه شرايط مادي پيامبر در وحي نقشي داشته  مي

گوييم كه وحي امري تاريخي و تابع شرايط زندگي توانيم ب در نتيجه نمي. باشد

  1.پيامبر است

  

  نتيجه 

شود كه، ملاصدرا در تبيين وحي، هم به احاديث توجه  از آنچه گفته شد روشن مي
به عقيده او وحي، معرفتي است كه پيامبر . دارد و هم بعد عقلاني وحي را باور دارد

به عقيده او انسان . يابد ن دست ميدر هنگام اتصال به عالم عقل و عالم خيال بدا
باشد و در هر مرتبه از اين ادراكات،  داراي سه قوه ادراك حسي، خيالي و عقلي مي

ملاصدرا مسأله اتحاد صورت ادراكي با ادراك . گردد نفس با صورت ادراكي متحد مي
 كننده در تمام مراتب ادراك را در مسأله اتحاد عقل و عاقل و معقول تبيين نموده

مطابق هر يك از قواي ادراكي انسان، يك ساحت از هستي  ،است، بنابر اين نظر
تحقق دارد كه در اين صورت، وجود از سه مرحله عقلاني، خيالي و حسي تشكيل 

ها در زندگي روزمره گرفتار تدبير جسم و امور محسوس  چون انسان. شود مي

                                                                         

وي . دانـد  اين نويسنده در تبيين وحي، تمام شرايط محيط پيامبر را در صورت وحي دخيل مي. 1 

بر اين باور است كه وحي، امري تـاريخي  » ةو مد ةكل حادث مسبوق بماد«با بدفهمي از قاعده 

بر اهل فـن پوشـيده نيسـت كـه ايـن       كه نهند، در حالي است و شرايط تاريخي بر وحي تاثير مي

  ) ب 1386سروش، : ك.ر. (قاعده در حيطه امور محسوس است نه امور معقول
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گيرد، لذا اين افراد از اينكه  ينيروي عقل و خيال آنها در خدمت تن قرار م ،باشند مي
اما نبي توانسته است  ،شوند ميل گردند عاجز يبه مشاهده حقايق خيالي و عقلي نا

خود را از امور محسوس رها كند و نيروي خيال او به مشاهده حقايق خيالي و 
كه حاصل  -ملاصدرا اين مشاهده. لي نايل شودنيروي عقل او به مشاهده حقايق عق

كه وحي  شود رو روشن مي از اين. نامد مي» وحي«را  - باشد ارت روح ميتزكيه و طه
در نظر ملاصدرا حاصل دوري از اشتغالات دنيوي و اتصال روح نبي با عوالم خيالي و 

گردد كه ملاصدرا وحي را كاملاً امري عقلاني  البته اين مسأله باعث نمي. عقلي است
در روايات آمده است جنبه محسوس  گونه كه و غير جسمي بداند، بلكه وحي همان

گيرد و  ملاصدرا براي تبيين جنبه محسوس وحي از عالم خيال مدد مي. نيز دارد
شوند و حقايق  داند كه حقايق عقلاني در آنجا مجسم مي عالم خيال را عالمي مي

وي رؤياي صادق  و خواب را به وسيله عالم خيال . گردند محسوس، معقول مي
ين تبيين از وحي كه به كمك عالم خيال است با تبيين مشايين ا. كند تبيين مي

باور ندارند و به همين دليل آنها  را وجود عالم مستقل خيال ،مشايين. تفاوت دارد
 .دانند وحي را انتقاش صورت عقلي بر نيروي تخيل نبي مي
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